
37 | رشد آموزش معارف اسلامی | دورة سي‌وپنجم | شمارة 1| پاییز 1402 |

اسمعیل سخا
دکترای تاریخ اسلام

پاسخ به شبهات 
شهادت حضرت زهرا)س( 

الف( ذکر برخی از 
شبهات پیرامون 
شهادت حضرت 

زهرا‌)س(
۱. برخی از علمای وهابی، 
شــهادت حضــرت فاطمة 
زهرا)س( را افسانه می‌دانند. 
که  هســتند  مدعی  آن‌ها 
زهرا)س(  حضرت  شهادت 
از ســال 1374 شمسی به 
تا  تقویم‌ها اضافه ‌شــده و 
قبل از آن این مسئله وجود 

نداشته است.

۲. برخی دیگر این شبهه را 
مطرح می‌کنند که موضوع حمله به خانة حضرت علی)ع( 
و آتش‌زدن درِ خانــة آن حضرت و ضربت‌خوردن حضرت 
فاطمه)س(، توســط عمر و قنفذ، فقــط در منابع تاریخی 
برخی از علمای شیعه آمده و در کتاب‌های اهل‌تسنن اصلًا 
به این موضوع اشاره‌ای نشــده است. این گروه اذعان دارند 
که در کتاب‌های اهل‌ســنت تهدیدکردن افراد داخل خانه، 

به‌منظور بیعت‌گرفتن، برای 
خلیفة اول، از طرف جناب 
است؛  مطرح ‌شــده  عمر 
اما آن‌هــا بر این عقیده‌اند 
که ایــن تهدید برای بقای 
اســام بــوده و هیچ‌وقت 
عملی نشده است و بعد از 
این تهدید بود که حضرت 
علی)ع( از منزلشان بیرون 
آمدند، به مسجد رفتند و 
با ابوبکر بیعــت کردند. از 
نظر افرادی که این شبهه 
مسئلة  کرده‌اند،  مطرح  را 
آتــش‌زدن درِ خانه، فقط 
ساخته‌ و پرداختة برخی از 

علمای شیعه است.

ب( پاسخ به شبهات شهادت حضرت زهرا)س( به 
استناد منابع اهل‌تسنن

۱. ابن ‌ابی‌شیبه و کتاب المصنَّف
ابوبکر‌ بن ابی‌شــیبه ) 235ـ159(، از علمای اهل‌سنت و 
مؤلف کتاب المصنَّف، به ســندی صحیح در این خصوص 

اشاره
 بســیاری از وهابیان و برخی از برادران و خواهران 
اهل‌سنت برای توجیه عملکرد خلفای راشدین، در مورد 
شهادت حضرت زهرا)س(، شبهاتی را بیان کرده‌‌اند که 
لازم اســت ابتدا این شبهات مطرح و سپس به‌صورت 
مســتند و مستدل و بر اساس منابع موردقبول و وثوق 
اهل‌سنت پاسخ داده شوند، اگرچه ممکن است، از صدر 
اسلام تا عصر معاصر، به‌صورت موجز و فهم‌پذیر برای 
همگان و در قالب کتاب‌های تاریخی علمای اهل‌تسنن 
برای این شبهات پاسخ‌های مناسبی نیز ارائه شده باشد. 
در این نوشــتار قصد داریم از میان بیست شبهه‌ای که 
در این خصوص مطرح شده‌اند، به دو مورد اشاره کنیم. 
‌سپس با استفاده از منابع علمای اهل‌تسنن به پاسخ آن‌ 

دو شبهه بپردازیم.
كليدواژه‌ها: شــهادت، اهل ســنت، شبهه، حضرت 

زهرا)س(

دانش



| رشد آموزش معارف اسلامی | دورة سي‌وپنجم | شمارة 1| پاییز 1402 | 38

چنین نقل می‌کند:
»هنگامی‌که مردم بــا ابی‌بکر بیعت کردند، علی و زبیر در 
خانة فاطمه در حال گفت‌وگو و مشــاوره بودند. این مطلب 
به عمر ‌بن خطاب رسید. او به خانة فاطمه آمد و گفت: ای 
دختر رسول‌خدا)ص(، محبوب‌ترین فرد برای ما پدر توست 
و بعد از پدر تو خود تو، ولی سوگند به خدا این محبت مانع 
از آن نیســت که اگر این افراد در خانة تو جمع شوند، من 
دســتور دهم خانه را بر آن‌ها بسوزانند. این جمله را گفت و 
بیرون رفت. وقتی علی)ع( و زبیر به خانه بازگشتند، دختر 
گرامی پیامبر)ص( به علی)ع( و زبیر گفت: عمر نزد من آمد 
و سوگند یاد کرد که اگر اجتماع شما تکرار شود، خانه را بر 
شماها بسوزاند. به خدا سوگند! آنچه را که قسم خورده است 

انجام می‌دهد« )ابن ‌ابی‌شیبه، 1425، ج 8، ص 572(.

۲. ابن‌قتیبه و کتاب الإمامئ و السیاسئ
عبدالله‌ بن مسلم ‌بن قتیبه دینوری )276ـ212( تاریخ‌نگاری 
شهیر و از پیشوایان ادب و از نویسندگان پرکار حوزة تاریخ 
اهل‌تسنن است. ایشان در کتاب الإمامئ و السیاسئ به‌صراحت 

چنین می‌نویسد:
»انّ أبابکر، رضی الله عنه، تفقد قوماً تخلّقوا عن بیعته عند 
علی، کرم الله وجهه. فبعث إلیهم عمر. فجاء. فناداهم و هم 
فی دار علی. فأبــوا أن یخرجوا. فدعا بالحطب و قال: والذی 
نفس عمر بیده، لتخرجن أو لاحرقنها علی من فیها. فقیل له: 
یا أباحفص إنّ فیها فاطمه. فقال: و إن« )ابوبکر از کسانی که 
از بیعت با او سر بر تافته و در خانة علی گرد آمده بودند، سراغ 
گرفت و عمر را به دنبال آنان فرستاد. او به در خانة علی)ع( 
آمد و همگان را صــدا زد که بیرون بیایند. آنان از خروج از 
خانه امتناع ورزیدند. در این موقع عمر هیزم طلبید و گفت: 
به خدایی که جان عمر در دســت اوست، اگر بیرون نیایید، 
خانه را بر ســرتان آتش می‌زنم. مــردی به عمر گفت: ای 
اباحفص )کنیة عمر( در این خانه، فاطمه، دختر پیامبر)ص( 

است، گفت: باشد« )ابن‌قتیبه، 1410، ص12(.
ابن‌قتیبه این داستان را این‌گونه ادامه می‌دهد:

»ثمّ قام عمر. فمشــی معه جماعئ حتی أتوا فاطمئ. فدقّوا 
الباب. فلمّا سمعت أصواتهم، نادت بأعلی صوتها: یا أبتاه! یا 
رسول الله! ماذا لقینا بعدک من ابن‌الخطاب و ابن‌أبی قحافئ! 
فلما سمع القوم صوتها و بکائها انصرفوا و بقی عمر و معه قوم. 
فأخرجوا علیاً. فمضوا به إلی أبی‌بکر. فقالوا له بایع. فقال: إن 
أنا لم أفعل فمه؟ فقالــوا: إذاً و الّل الّذی لا إله إلا هو نضرب 
عنقک.« )عمر همراه گروهی به در خانة فاطمه آمدند. در خانه 
را زدند. هنگامی‌که فاطمه صدای آنان را شنید، با صدای بلند 
گفت: ای رسول خدا)ص(، پس از تو چه مصیبت‌هایی به ما 
از فرزند خطاب و ابی‌قحافه رســید! وقتی مردمی که همراه 
عمر بودند، صدای زهرا و گریة او را شنیدند، برگشتند، ولی 

عمــر با گروهی باقی ماندند و علی را از خانه بیرون آوردند، 
نزد ابی‌بکر بردند و به او گفتند: بیعت کن. علی)ع( گفت: اگر 
بیعت نکنم، چه می‌شود؟ گفتند: به خدایی که جز او خدایی 

نیست، گردن تو را می‌زنیم( )ابن‌قتیبه، 1410، ص13(.
ابن‌قتیبه از شــخصیت‌های برجســتة اهل‌سنت است که 
اســتادان او عبــارت‌ بودند از: اســحاق‌بن راهویه )متوفای 
237(، متکلم ســنی‌مذهب و یکی از شاگردان ابن‌حنبل؛ 
ابوحاتم سجســتانی )متوفای حدود 250(، لغوی و محدث 
ســنی‌مذهب؛ عباس‌بن فرج ریاشی )متوفای حدود 257(، 
یکی از پیشــوایان اهل لغت. بدون شــک صراحت لهجة 
چنین شــخصیتی )ابن‌قتیبه( در مورد این بخش از تاریخ، 
برای علاقه‌مندان به شیخین، بسیار سنگین و ناگوار است. 
لذا برخی در صدد برآمده‌اند که در نســبت کتاب مذکور به 
ابن‌قتیبه تردید کنند؛ اما ابن ‌ابی الحدید، استاد تاریخ، این 
کتــاب را از آثار او می‌داند و پیوســته از آن مطالبی را نقل 
می‌کند. متأسفانه این کتاب تحریف و بخشی از مطالب آن، 
به هنگام چاپ، حذف شده است، درحالی‌که همان مطالب 
در شرح نهج‌البلاغة ابن‌ابی الحدید، به نقل از آن کتاب، آمده 

است.
»زرکلــی« در اعلام این کتاب را از آثار ابن‌قتیبه می‌داند و 
سپس می‌افزاید که برخی از علما در این نسبت نظری دارند؛ 
یعنی شک و تردید را به دیگران نسبت می‌دهد نه به خویش. 
الیاس ســرکیس هم این کتاب را از آثار ابن‌قتیبه می‌داند 

)ابن‌موسی سرکیس، 1346، ج1، ص 212(.

۳. نَظّام و کتاب الوافی بالوفیات
ابراهیم ‌بن ســیار نظّام معتزلی )231ـ160( که به‌خاطر 
زیبایــی کلامش در نظــم و نثر به »نظّام« معروف شــده 
اســت، در کتاب‌های متعددی، واقعة بعد از حضور در خانة 
فاطمه)س( را نقل می‌کند. او می‌گوید: »انّ عمر ضرب بطن 
فاطمئ یوم البیعئ حتی ألقت المحسن من بطنها« )عمر در 
روز اخذ بیعت برای ابی بکر، بر شــکم فاطمه زد. او فرزندی 
که در رحم داشــت و نام او را محســن نهاده بودند، سقط 
کرد( )الصفدی، 1420، ج6، ص17، ش 2444؛ شهرستانی، 

1404، ج1، ص57 و ج3، ص 255ـ248(.

نقد و بررسي
ابراهيم بن سيار ‌بن هاني مشهور به نظام )متوفاي 230(، 
فيلسوف و متكلم مشهور اهل‌سنت، مؤسس فرقة نظاميه و 
از بزرگان معتزله است كه به هتك حرمت صديقة شهيده، 
سلام الله عليها، توسط خليفة دوم و نيز برخي ديگر از حقايق 
و وقايعي كه در صدر اسلام اتفاق افتاده، اعتراف كرده است؛ 
اما متأســفانه برخی از دانشمندان اهل‌سنت بدون تدبّر در 
سخنان او و فقط به خاطر اعترافش به حقايقي از اين دست، 
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او را مورد بي‌مهري شــديد قــرار داده‌اند. آن‌ها بدون اينكه 
مدركي ارائه دهند، تهمت‌هاي ناروایي را به او نسبت داده‌ و 

حتي گفته‌اند كه او »برهمایي« بوده است نه مسلمان.
در اینجا چون شهرســتانی و صفدی، از علمای اهل‌سنت، 
نیز به نظّام ایراد گرفته‌اند و وی را غیرمسلمان می‌خوانند، 
لازم است به برخی از ادعاهای نظّام، طبق فرمایش این دو 
بزرگوار، اشــاره کنیم و ســپس جواب آنان بر اساس منابع 

اصیل اهل‌تسنن داده شود.
آنان مدعی هســتند که ابراهيم ‌بن يسار‌ بن هاني، نظّام، 
بســياري از كتاب‌های فلاسفه را مطالعه کرده، سخن آنان 
را با ســخنان معتزله در آميخته و در برخي از مسائل تفرد 
داشته است؛ از جمله تفردات وي گرايش به مذهب تشيع و 
توهين به بزرگان صحابه بود. وي مي‌گفت: »پيامبر)ص( بر 
امامت علي )ع( تصريح و او را جانشين خويش تعيين کرده 
است و صحابة پيامبر)ص( نيز به اين مطلب آگاه بودند؛ اما 
عمر به‌نفع ابوبكر اين مسئله را پنهان داشت و او بود كه براي 

ابوبكر بيعت گرفت.«
نظّام همچنین به شــک و تردید عمر در درستی فرمانی 
که پیامبر صادر کرده بود، اشــاره می‌کنــد و می‌گوید: در 
داســتان حديبيه، عمر در مقابل رسول خدا)ص( و فرمان 
وي با شك و ترديد روبه‌رو مي‌شود و با حالتي اعتراض‌گونه 
مي‌گويد: »مگر ما بر حق و آنان بر باطل نيســتند؟« رسول 
خدا)ص( می‌فرماید: »بلي، روش ما بر حق اســت و آنان به 
بيراهه مي‌روند.« عمر می‌گوید: »پس چرا بايد با افرادي كه 

همسنگ ما نيستند، پيمان ببنديم؟«
بر طبق ادعای این دو بزرگوار، نظّام داستاني دروغين جعل 

كرده و گفته اســت: »عمر در روز بيعت، به شكم حضرت 
فاطمه)س( زد و او سقط جنين كرد، در حالي‌كه عمر فرياد 
مي‌زد، خانة فاطمه را با ساكنان آن بسوزانيد و حال آنكه جز 

علي، فاطمه، حسن و حسين كسي ديگر در خانه نبود.«
از نظــر نظّام، عمر بود كه نصر‌ بن حجــاج را از مدينه به 
بصــره تبعيد كرد، نماز تراويح را ابداع كرد، مردم را از متعة 
و حج عمره بازداشت و... . صفدی همچنین به استناد کتاب 
شهرســتانی مدعی اســت که نظام برهمایی بوده است و 

مسلمان نیست.
 در جواب ایشان چند نکته حائز اهمیت است:

ـ صفدي مشخص نكرده است كه اين قضيه در كدام‌ يك 
از كتاب‌هاي ملل و نحل شهرســتانی آمده است. اين خود 

نشان‌دهندة ترديد او در صحت مطلب است.
 

ـ ادعاي برهمایي‌بودن نظّام با اعتقاد وي به نصب امام)ع( 
توسط رسول خدا)ص( ســازگاري ندارد و تناقضي آشكار 
در كلام صفدي اســت؛ زيرا چگونه ممكن اســت كســي 
منكر نبوت نبي‌اكرم)ص( باشــد، ولي در عين حال بحث 
خلافت او را پيش بکشــد و اعتقادش اين باشد كه رسول 
خدا)ص( علي)ع( را به جانشــيني خود برگزيده است؟! آيا 
ممكن است كسي منكر نبوت فردي باشد، ولي براي فعل 
او، یعنی انتصاب علي)ع( به جانشيني خودش، ارزش قائل 
شود و اين حقيقت را بازگو كند و بعضي از صحابه را به‌خاطر 
كتمان ايــن مطلب به منفعت‌طلبي وصف كند؟! بنابراين، 
اتهام برهمایي‌بودن وي ســخني است به گزاف كه به نظر 
مي‌رسد تنها به‌خاطر پرده‌برداري‌اش از برخي حقايق به او 
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نسبت داده شده است.
بررسی برخی از اشکالات شهرستانی بر نظّام

ـ نخســتين اشكال شهرســتاني بر نظّام اشارة وی به این 
موضوع است که پيامبر)ص( بر امامت علي )ع( تصريح و او 
را جانشين خويش تعيين کرده است. صحابة پيامبر)ص( نيز 
به اين مطلب آگاه بوده‌اند؛ اما عمر به‌نفع ابوبكر اين مسئله را 

پنهان داشته و او براي ابوبكر بيعت گرفته است.
در پاســخ باید گفت کــه اين عبارت اختصــاص به نظّام 
ندارد؛ بلكه برخي ديگر از بزرگان اهل‌ســنت از جمله امام 
الحرمين غزالي نيز به آن تصريح كرده است. وی می‌گوید: 
»از خطبه‌هاي رسول گرامي اسلام)ص( خطبة آن حضرت 
به اتفاق همة مسلمانان در روز عيد غدير خم است كه در آن 
فرمود: هر كس من مولا و سرپرســت او هستم، علي مولا و 
سرپرست اوست. عمر پس از اين فرمايش رسول خدا)ص( به 
علي )ع( اين‌گونه تبريك گفت: افتخار، افتخار اي اباالحسن، 
تو اكنون مولا و رهبر من و هر مولاي ديگري هســتي. اين 
سخن عمر حكايت از تسليم او در برابر فرمان پيامبر و امامت 
و رهبري علي )ع( و نشــانة رضايتش از انتخاب علي )ع( به 
رهبري امت دارد؛ اما پس از گذشت آن روزها، عمر تحت‌تأثير 
هواي نفس و علاقه به رياست و رهبري خودش قرار گرفت و 
استوانة خلافت را از مكان اصلي تغيير داد و با لشكركشي‌ها، 
برافراشتن پرچم‌ها و گشودن سرزمين‌هاي ديگر راه امت را 
به اختلاف و بازگشت به دوران جاهلي هموار كرد و مصداق 
اين آيه از قرآن شد: »وَ إذِْ أَخَذَ اَلُله مِيثاقَ الَذِينَ أُوتُوا الَْكِتابَ 
لَتُبَيِّنُنَّهُ للِنّاسِ وَ لاتَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بهِِ 
ثَمَناً قَلِيلًا فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ« )آل‏عمران‏، 187( )پس، آن 
]عهد[ را پشتِ سرِ خود انداختند و در برابر آن، بهايي ناچيز 
به دست آوردند، و چه بد معامله‌اي كردند(. زماني كه رسول 
خدا از دنيا رفت، پيش از رحلت، فرمود: كاغذ و دواتي براي 
من بياوريد تا مشكل شما را در امر خلافت پس از خودم حل 
و كســي را كه مستحق آن است، براي شما ذكر کنم. عمر 
گفت: به سخنان اين مرد توجه نكنيد، او هذيان مي‌گويد« 

)غزالی، 1424، ج1، ص 18(.

ـ دومین اشــکال شهرستانی به نظام این است که شک و 
تردید در برابر درستی فرمان رسول خدا)ص( را در داستان 

صلح حديبيه به عمر نسبت می‌دهد.
در پاسخ باید گفت که اعتراض عمر به پيامبر اكرم )ص( در 
حديبيه، قضيه‌اي است كه در صحيح بخاري و مسلم هم از 
قول سهل‌بن حنيف به صراحت آمده است: »ما در حديبيه با 
رسول‌خدا)ص( بوديم. اگر جنگي پيش مي‌آمد، مي‌جنگيديم. 
عمر ‌بن خطاب نزد پيامبر آمد و گفت: اي رسول خدا، مگر 
نه اين اســت كه ما بر حقيم و آنــان بر باطل؟ فرمود: آري، 
چنين است. گفت: مگر نه اين است كه كشته‌هاي ما بهشتي 

هستند و كشته‌هاي آنان جهنمي؟ فرمود: آري چنين است، 
گفــت: پس چرا بايد با ذلّت باز گرديم و نبايد خدا بين ما و 
آنان حكم کند؟ رسول خدا)ص( فرمود: اي پسر خطاب، من 
فرستادة خدا هستم، پس خداوند هرگز مرا خوار و كوچك 

نمي‌كند« )بخاری، 1407، ج3، ص 1162(.
شــایان ذکر است که شك عمر در نبوت رسول اكرم)ص( 
از مسلماتِ نزد اهل‌سنت است. احمد‌ بن حنبل، عبدالرزاق 
صنعاني، شمس‌الدين ذهبي، ابن‌حبان، جلال‌الدين سيوطي 
و ديگــران اين قضيه را مفصل نقل كــرده و حتي تصريح 
كرده‌اند كه عمر ‌بن خطاب به‌خاطر شك خود و جسارت به 
پيامبر‌گرامي)ص( بارها صدقه و كارهاي نيكي انجام داد تا 

كفارة عمل او باشد.
پاســخ به دیگر موارد ذکرشده از حوصلة بحث خارج است؛ 
بنابراین در پاسخ به برادران و خواهرانی که این شبهات را مطرح 
کرده‌اند، باید اشاره شود که بدون تعصب فرقه‌ای و موضع‌گیری 

نامعقول، به واقعیت‌های تاریخی توجه و با انصاف رفتار کنند.

نتیجه‌گیری
۱. بحث شــهادت حضــرت زهرا)س( ابداع ســال 1374 
شمسی به بعد نیست؛ بلکه بنا بر مستندات علمای اهل‌تسنن، 
سابقة بیان این مطلب به بعد از رحلت حضرت رسول)ص( 
برمی‌گردد و کتمان‌کردن یا بیان‌نکردن یا تکذیب‌کردن آن 

چیزی از واقعیت را عوض نخواهد کرد.

۲. باید به عزیزانی که مدعی هستند شهادت حضرت زهرا)س( 
فقط در منابع شیعه آمده و ساخته‌ و پرداختة شیعیان است، این 
آگاهی را داد که ماجرای شهادت آن حضرت، گذشته از منابع 
شــیعی، در برخی منابع معتبر و دست اول اهل‌سنت مطرح 
شده و لازم است این عزیزان به منابع مذکور مراجعه کنند تا 
دریابند از صدر اسلام و تا عصر فعلی مورخین با‌انصافی بوده‌اند 
که به‌صراحت نحوة شهادت مظلومانة دخت گرامی حضرت 

رسول‌اکرم)ص( را گزارش کرده‌اند.
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